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  چكيده

و ظهـور   خني متنـاقض نمـود  آيروني يكي از صناعات ادبي است كه در چارچوب س
بـه كـار    آيروني براي بيان معنايي برجسته و دلالت بر مـدلولي خـاص  . دكن مي پيدا
بـه طـور    اين صـنعت . دشو مي برجستگي بخشي از كلام موجبرود و در نتيجه مي

 در راه بيان مضمون در گسترة بلاغت سـخن ، مدح و ذم، كنايه، نهاني در قالب طنز
جايگاه آيرونـي   ،توصيفي- است با روشي تحليلي صددپژوهش دراين . دارد يبرمگام 

شـطحيات   ،بايزيد بسـطامي . را در شطحيات بجامانده از بايزيد بسطامي تبيين كند
در ايـن مقالـه   . عرفان و زهد آميخته به عشق بيان كرده اسـت  بنا بربرانگيزي بحث

پـس از آن   ،دهش ـمشـخص  تي آن، س ـيسوررئالوجـوه  طنـز و  ، ابتدا مفهوم آيرونـي 
بـا تأمـل در زبـان    . دشـو  مـي  بـازنموده  چـارچوب سـاختاري خـود    بنا برشطحيات 
نيـز در   سـم يسوررئالمقام معرفت بـا   كه توان دريافتآن ميهاي  و قرينه شطحيات

بر اسـاس صـنعت   ، نما و فراواقعشطحيات متناقض، در پايان اين جستار .پيوند است
  .دشو مي مشخص و تبيين مات عرفانيو مقا آيروني و در چارچوب مباني تصوف
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 مقدمه 

معروف به بايزيد بسطامي و ملقـب بـه    ،ابويزيد طيفور بن عيسي بن آدم بن سروشان
 او در حـدود . هاي عرفان اسلامي در سراسر جهان استگنجينه يكي از، سلطان العارفين

بـه سـكر و   ، وي در مـذهب عقيـدتي خـود   . ي زردشتي متولد شدادر خانواده 161سال 
خويشـي  سخنان و احوالش را در دريايي از بـي ، او، مستي دروني معتقد بود و همين باور

از پيشاهنگان طريق معرفت بود و بزرگان عرفان چـه در زمـان    بسطامي. كردمي ور غوطه
  .انده عظمت جايگاه او معترف بودهب، حيات وي و چه بعد از وفاتش

  
  مسئله بيان

 ،ســازد مــي ويژگــي متمــايز بايزيــد كــه وي را از عارفــان دوران اوليــه تصــوف جــدا 
 ـاسـتعاري   -ساختاري پارادوكسـي  ،شطحيات. گويي اوست شطح د و معنـايي غيـر از   دارن

زيـرا   ،انتقال پيام نباشد ،محتمل است كه غرض شطاح. كنند مي معناي ظاهري را منتقل
اما احـوالي بـر او عـارض شـده كـه حقـايق و       ، وي از عدم دريافت مخاطبانش آگاه است

، ماحصل ايـن جوشـش روح بـراي عارفـان    . آوردبه زبان مي ارياخت يبسخنان عظيمي را 
  .شجاعت در سخنوري و باورمندي به انديشة خويش است

تار آيرونيسـتي و  گـاه سـاخ   ،ده كه شطحياتشفرضيه اين پژوهش بر اين مطلب بنا  
بررسي و تبيين تناقض موجود در شـطحيات  ، هدف اين پژوهش. دارند يستيسوررئالگاه 
روي سـخن  ، مفاهيم اصلي و فرعي شـطح چيسـت   اين پژوهش عبارتند از سؤالات. است

ندگان درصـددند در  ويس ـاز ايـن دسـت كـه ن    ييهـا  و پرسش، شطاّح با چه كساني است
  .به آنها پاسخ دهند اليسمچارچوب نظري آيروني و سوررئ

  
  پيشينة تحقيق

مجالي براي تحقيق ، حاضر با توجه به تبيين معنا و جايگاه آيروني در ادبيات در قرن
، اهميـت ايـن آرايـه و ايـن شـيوة بيـان      . بـاره دسـت داده اسـت   و پژوهش لازم در ايـن 

ن را در آثـار  گونـاگون و متفـاوت آ  هاي  دانشجويان و پژوهشگران را بر آن داشته تا جلوه
مقالـة آيرونـي در    توان بـه مي ها پژوهشاز جمله اين . بزرگان ادب و عرفان بررسي كنند
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طعـن يـا آيرونـي در    ، زاده و زهرا لرسـتاني غلامحسين غلامحسين نوشتة ،مقالات شمس

تحليلي كنايه و آيروني در ادبيات فارسـي و   ةمقايس، مريم مشرف نوشتة آثار اخوان ثالث
نوشــتة  مطالعــة آيرونـي بــا صــناعات بلاغــي فارســي ، زهــرا آقازينــالي شــتةنو انگليسـي 

ادبيـات غـرب از    يور بهـره بـه دليـل    .اشاه كرد ...و و ديگران زاده غلامحسين غلامحسين
ادبـي ادبيـات غـرب    هـاي   در مباحث نقد و گفتمان يا گستردهاين عنصر جايگاه ، آيروني

  .گليسي به آيروني پرداخته شده استبيشتر از همه در ادبيات آلماني و ان. دارد
بـيش از هـر چيـز كتـاب دفتـر      ، جامعة آماري اين پژوهش دربـارة بايزيـد بسـطامي   

اللمّع سـراج و  ، زبان شعر در نثر صوفيه، )ذكر احوال بايزيد بسطامي از سهلگي( روشنايي
بـه كتـاب شـرح    ، يادشدهدر شرح و تأويل شطحيات . شرح شطحيات شيخ روزبهان است

  .ده استشات روزبهان بقلي شيرازي استناد شطحي
  

  اهميت آيروني

اين آرايه در . نمايد مي آيروني عنصري كاربردي است كه از جهت تعريف بسيار دشوار
در ايـن شـگرد   . شود مي شناخته ييزدا ييآشنابوده و نوعي  دوگانهواقع نوعي شيوة بيان 

مفـاهيم قـديمي را بـه    ، نامعمولي ها روش يريكارگ  بهكه با  ن استآ برنويسنده ، ادبي
واقع غرض او بيـان مقصـودي ديگـر     گويد و درگوينده چيزي را مي. نو بيان كند يا گونه
 .پنهـان اسـت  ، اما از نظر شكل و شيوة بيان ،در نتيجه آيروني بسيار پركاربرد بوده. است

معنـاي   امـا اغلـب دريافـت   ، كنـد نويسنده به دوگانگي سخن خود اشاره مي، در مواردي
خواننده بايد اين تضادها را دريافت و آنها را در ذهن . گذارداصلي را به عهدة مخاطب مي

كه چرا سخنان افرادي مثل بايزيد  توجه به اين نكته نيز ضروري است. خود متجلي كند
امـا در مقابـل ايـن    ، تا حدودي دووجهي و خارج از درك عامـه اسـت  ، و حلاج و بوسعيد

ــ، گــروه ــه دور از هنرنمــايي، اني محمــد غزالــيســاختار زب  هــا و قشــيري و هجــويري ب
، ايـن سـاختار آيرونيسـتي و هنـري     حتي در زبان شعر نيز. هاي صوفيانه است گويي ابهام

  . غلبة فراواني دارد
كـه در تمـام    يا گونهبه  ،دگير مي به عبارتي در مقابل جدي بودن قرار، طنز و آيروني

ارچوب جامعـه  شـغل و در نهايـت چ ـ  ، تي ـو تربتعلـيم  ، نارتباطات اجتماعي اعم از دي ـ
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هـاي   كـه يكـي از عرصـه    آنجااز . ويژه در تئاتر و نمايش كاربرد داردآيروني به. هويداست
، نويسنده و شخص اول نمايش، گسترة نمايشي است ،بيان انتقادات و مشكلات اجتماعي

 ـر تظـاهر بـه   اين حقيقـت د . است ناگزير به ايجاد فضا و شخصيت آيرونيستي  يخبـر  يب
، از اينكه به عنـوان نقـش يـا بـازيگر    ، شخصيتي يخبر يب«در اين راستا . شودگر ميجلوه

، موكـه ( »تواند شكل آيرونيسـت پيـدا كنـد    مي ،يا كارگردان است سينو نامهنمايش ةبازيچ

1382 :59(.  

غـرض  ، مـتن  ةكند كه شنونده يـا خواننـد   مي پيام خود را به نحوي بيان ،آيرونيست
در نتيجـه قصـه    .دهـد  مـي  از آنچه هسـت نشـان   تر ناداناو خود را . يابداصلي او را درمي

  . يابدميمجال وسيعي ، ساختن و نقش بازي كردن
با آنچـه بـه   ، خوردموجود در متون صوفيه به چشم مي ييزدا ييآشناطنز و  ةآنچه دربار

، در سرتاسـر متـون صـوفيه   . تهمسـو نيس ـ ، طور قراردادي دربارة اين عنصر ادبي بيان شد
در . شـود  ديـده مـي   گيـرد تي كه از قدرت حق سرچشمه مـي روحية اعتماد به نفس و قدر

نـه گـولي و   ، آفرينـد هاست كـه آيرونـي مـي   ادامه خواهد آمد كه همين تفاخرها و مباهات
: يكـي از شـبلي پرسـيد كـه    «: گويدشود كه ميبراي نمونه شطحي از شبلي ذكر مي. ابلهي

 ،در ايـن عبـارت  . )263 :1344 ،روزبهـان ( »كفـر  ،بخـل و ورع  ،زهد: و ورع چيست؟ گفتزهد 

و كوتـاهي   ينظـر  تنـگ از سـر   ،ورزدكه هر كس زهد مـي  است نيامعناي ظاهري دال بر 
حتـي  : گويد شبلي مي. است چيز ديگري ،اما سخن اصلي و مدلول كلام شبلي. همت است

بـه دنيـا    يا لحظـه پس نبايد حتي . مثابة طمع است به، دنيا هترين نظر كردن هم بكوچك
يعني در حقيقت دنيـا و  . كرد يزير برنامهچه رسد به آنكه براي زهد و گريز از آن ، انديشيد

  .ستيناي درنگ و تأمل و حتي ترك آن با عنوان زهد ثانيه ةشايست ،مافيها
ايزيد برخواند كه يكي پيش ب«: كه شود مي براي نمونه شطحي آيرونيك از بايزيد نقل

خواننده  .)129 :همان( »است تر سختبطش من از بطش او : گفت .»انَّ بطش ربك لشَدَيد«

تـري نسـبت بـه    گيري و قـدرت فـراوان  سخت، بايزيد مدعي نيرومندي كه كندگمان مي
ايـن  . رسددر رحمت و شفقت به خداوند نمي كس چيه كه است نياغرض . خداوند است

  .نوعي اعتراف به عظمت مقام رحمت و غفران الهي است، فر و در باطنشطح در ظاهر ك
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2آيرونـي  مفهـوم  عنـوان  بـا  يا مقالـه  در 1يركيگاردكي

 ،نوشـت  1841 سـال  در كـه  
ي آيرون با و ندارد را حقايق صريح بيان جرأت كه آورد يم روي آيروني به كسي: گويد مي
 اسـت  آيرونـي  از اسـتفاده  علـل  از يكـي  ،تـرس  وي نظـر  بـه  .كنـد  يم بيان را خود نظر

اگـر حقيقـت حـال    «: گويـد  بايزيد خود در اين معنا مي. )103 :1387 ،آقازيناليو آقاحسيني (

حوصـلة  ، زبان ملامت دراز كنيد و اگر به شما مكشـوف گـردانم  ، خود از شما پنهان دارم
  .)134 :1386 ،عطار نيشابوري( »!با شما چه بايد كرد. شما طاقت ندارد

  
  ف آيرونيتعري

كه  وريبه ط ،وجهي استان مقصود با عبارتي دوگانه يا دوبي ،ساده يدر معناآيروني 
 كـه  يا گونـه  بـه . هر دو معناي آن معتبر باشد و يكي از آن دو معنا بر تعريض دلالت كند

، رضـايي ( »اش را اراده كنـد معنايي خلاف معناي ظاهري نوشـته  ،نويسنده با توسل به آن«

1382 :166(.  

  فـروش ام توبه به دست صنمي بـاده  كرده
  

  آرايـي رخ بـزم  نخـورم بـي    مـي  كه دگـر   
  

  )978 :1362 حافظ،(    

كـاري  ، فروشـد بديهي است كه توبه كردن آن هم به دست كسي كه خود شراب مـي 
مطمح نظر شاعر  ،بعد محال بودن ترك خمر يعني در حقيقت. است جهينت يبآور و خنده
به وضوح مشروط شده بـه  ، گناهي كه ترك آن ؛حضور معشوق زيباروبدون  هم  آن ،است

  .شرطي ديگر
 3آيروني از واژة آيرونيـا . آن استگويي و بيان مخالف آيروني براي وارونه يريكارگ  به

آيرونـي   .)15: 1381، انوشـه ( ه معني ريا و برخلاف واقع نشـان دادن گرفتـه شـده اسـت    ب
شـايد مـا ناخواسـته بـراي     كه  يا گونه  به ،جاري استهمواره در كلام و رفتارهاي عادي 

 از. انجامـد گيريم كه در موارد فراواني به تعريض و كنايه ميميكار ه آن را ب ،بيان مقصود
  .رو به طنز شباهت داردينا

                                                 
1. Kierkegaard  
2. concept of irony 
3. ironia 
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، عيـب كـردن  ، طعنه زدن، اي مسخره كردناست و در واژه به معن عربي اي واژه ،طنز
 satire ،انگليسي طنز معادل. سخن به رموز گفتن و به استهزا از كسي سخن گفتن است

، اين اسم .يوناني است satyros ةدر لاتين گرفته شده كه از ريش satira از اين واژه. است
به يكي از خدايان كشاورزي هديه داده شده بـود   هاي متنوع بود كه نام ظرفي پر از ميوه

 .بود »زيهر چاي از  آميخته«يا  »غذاي كامل«واژگاني  و به معناي

ه شـود ك ـ  ظـوم يـا منثـور ادبـي گفتـه مـي      به نوع خاصـي از آثـار من   طنز، در ادبيات
و سياسـي يـا حتـي    ي فسـادهاي اجتمـاع  ، هاي نامطلوب رفتار بشـري  بهاشتباهات يا جن

  .كشد چالش مي به دار خندهاي  تفكرات فلسفي را به شيوه
سـاختن   افزايـد و بـا آشـكار    مي بر ترديدهايش، آشوبد يم انسان را طنز در ذات خود
كنـد   مي را از يقين محرومها  انسان، چندگانه يا متناقض، اي دوگانه جهان همچون پديده

  .)140 :1385 ،اصلاني(

امـا منحصـر   ، شود مي ايجاد طنز تلقيهاي  آيروني در طنز كاربرد دارد و يكي از روش
آيرونـي و   .شود مشاهده مي چشمگيرتضادي ، ميان بود و نمود، در آيروني. به طنز نيست

ل بـه  يك نـوع ادبـي مسـتق    ،طنز .روند مي طنز هر دو براي بيان حقايق و واقعيات به كار
كمـدي و سـاير انـواع    ، هزل، آيروني يك صنعت ادبي است كه در هجو، اما رود مي شمار

 .رود مي ادبي به كار
  

  شطح و آيروني

 زيـرا  ،)24: 1384، كـدكني  شـفيعي (تعريف شطح محـال اسـت   ، به نظر شفيعي كدكني
كسي اين درد و عصيان حاصل ، جز صاحب درد ؛آمده از يك روح خروشان استشطح بر

بـه شـرح و   ، لف رسمي متون صوفيهؤاولين م، »ابونصر سراج« .يابدنميمستي روح را در از

  : دارد زياديباره سخنان تبيين شطح پرداخته و در اين
جنبش رازهـاي واجـدان    ،چه شطح .شطح گرفته شده از حركت است«

شطح مانند آب سرشاري است  .در هنگامي كه وجد نيرو گرفته است، است
 »ريـزد و خرابـي كنـد   گ ريخته شود و از دو سوي جوي فراتنكه در جويي 

  .)403 :1388 ،سراج(
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  : گويدروزبهان مي

از بسياري حركت ، مشطاح گويند ،آن خانه را كه آرد در آن خُرد كنند«

شـطح مأخوذسـت از حركـات اسـرار      ،پس در سخن صوفيان .كه درو باشد
   ).57 :1344 ،زبهانرو( »دلشان

در حالـت سـكر    جملات و عباراتي هستند كه عارف ،شطحيات هك توان گفتپس مي
جوشـيده از هيجانـات روحـي و ادراكـات و     ، ايـن جمـلات  . كنـد  وجـد بيـان مـي    ةو غلب
از هنر و موسيقي و احساس را در خود پرورده  يا عصارهدر نتيجه  .ايشان استهاي  جذبه

ژرفـي كـه شـطحيات    تأثير «در حقيقت . متجلي شده است معمول ريغو به شكل سخن 

و پارادوكسـي   1يكي انتخاب بيان نقيضي: گيرددر دو قلمرو هنري شكل مي، صوفيه دارد
رفتار هنري با زبان است و نتيجة نگـاه  ، و اين كارها ،هاي زبانيشكستن عادت ،و ديگري
  ).93 :1393 ،شفيعي كدكني( »مذهبو  اتيالههنري به 

  : داردسه وجه  ،سخنان عارفان گونهنيا
و  انكـار  موجـب  و است تعالي حق با انسان اتحاد در سخناني كه محتوايي شطح .1

 .آورد يم پيش قبول حالت ،پايان در يگاه
 .كند يم بيان را اديان بودن يكي و سلوك راه اتحاد كه زباني شطح .2
معنـي   به و كند يم بيان تعالي حق با را جهان و طبيعت اتحاد كه كرداري شطح .3

  ).5 :1386 ،يپناه( است وجود وحدت
. نوشته ابونصر سـراج اسـت   »اللمّع في التصوف«كتاب ، اولين منبع موثق دربارة شطح

روزبهان بقلي شيرازي نخست به شرح شطحيات به زبان عربي و بعد به زبـان   ،از وي پس
  . دهدهمه از ارج والاي اين عبارات خبر مي، اين مكتوبات. فارسي پرداخت

راهي جز ايـراد  ، منظور عارف باشد.. .ر فنا و بقا و وحدت وحال اگر بيان مقاماتي نظي
اولياي خود درهايي گشـوده و آنهـا را   هاي  خداوند بر دل«زيرا . شطحيات كفرآميز نيست

يـك از   هر. بلند بركشيده است و چيزهاي بسيار فقط به آنان نمايانده استهاي  به مرتبه
 ).404 :1388 ،سـراج ( »گويـد  مـي  توان سـخن درون خويش به اندازة هاي  اين اوليا از يافته

                                                 
1. oxymoron 
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شـفيعي  ( »حقيقت و عادت قابـل جمـع نيسـت   ، از لحاظ صوفي«: گويدشفيعي كدكني مي

 ).همـان ( »كنـد  ستيزي مـي عادت، با گفتار و رفتار خويش، عارف«: و نيز) 89 :1393، كدكني

قدر  نيز همان به ناچار بيان احوالات، وقتي مقام از حد ادراك عموم خارج است در نتيجه
   .نمايددشوار مي

كه همـه  : حق به من گفت: يزيد در سرّ يگانگي گفتابي«: گويدروزبهان به وضوح مي

اين شطح در اصل فناي در حق و وحدت شـطاح بـا    .)78: 1344، روزبهان( »جز تو، اند بنده

يد تو در حق يعني اي بايز، به جز تو اند بندههمه : گويدوقتي مي. كندمعبود را عرضه مي
حـق مـرا   «: گويـد نيـز مـي  . پس از بندگي ظـاهري بـه در آمـدي   ، آميختي و يكي شدي

. خلق من دوست دارنـد كـه تـو را ببيننـد    ! اي بايزيد: گفت. برگرفت و پيش خود بنشاند
تـا خلـق تـو    ، بياراي مرا به وحدانيت و درپوش مرا يگانگي تو و به احديتم رسـان : گفتم

  ).79 :همان( »نه من ،آنجا تو باشي. ننديبب راتو ، چون مرا ببينند

  
  ويژگي آيروني

 ـ، آيروني از داشتن تعريفي واحـد ، كه اشاره شد طور همان بـه اعتقـاد   . اسـت  بهـره  يب
 ،براي اين عنصـر ، بجاست براي توافق و هماهنگي ميان عناصر مشكوك به آيروني، موكه

  ).55-37: 1382، موكه( ميبرشمارهايي را ويژگي

  
  )تضاد ظاهر با واقعيت(خبرانه  يت يا اعتماد بيمعصوم

سـازي  رو هستيم كـه فراتـر از شـبيه   هسازي روبدر حقيقت با نوعي وانمود، در آيروني
اما در غيـر   ،بينيمپشت آن را مي، در وانمودسازي آيروني به اين تعبير كه. تصويري است

، تقـدير ، شـيطان ، خدا: جمله از ،چيزي غير از انسان است ،اين عامل پنهان. خير، آيروني
  .... شانس و

. )105: 1344روزبهـان،  ( »و من آينه گشتم تـو را ، الهي تو آينه گشتي مرا: بايزيد گويد«

چـون در آن آيينـه   . يعني جلال تو مرا مرآت كشف آمـد «: گويدروزبهان در شرح آن مي

بعـد از آن  . شناسـم در آن آيينه مي ،و مراد تو از من، بينمتو را به نعت قدم مي، نگرممي
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تو در آينة مـن مـراد   . نوري شدم و از آن نور وحدانيت را آيينة عبوديت گشتم ،از نور تو
  .)105: 1344روزبهان، ( »نگريخود مي

  
 آوريعنصر خنده

ناظر آيرونيـك در   معمولاًآنچه «. حاصلِ تضاد ظاهر با واقعيت است يآور خندهعنصر 

، آزادي، برتـري : توان در سـه كلمـه خلاصـه كـرد    كند مي مي احساسموقعيت آيرونيك 
آيروني موجب صـعود انسـان بـه وراي خوشـي و ناخوشـي      : گويدگوته نيز مي. سرگرمي

نـوعي احسـاس آزادي و   ، شايد بتوان گفت آيروني در اين حالت ).52: 1382، موكـه ( »است

  .دهد مي آرامش همراه با راستي و صداقت به انسان
: 1344روزبهـان،  ( »من بزرگوارترم: گفت. شنيد اكبر االلهذن ؤابويزيد از م: وسي گويدابوم«

اين است كـه   زيكفرآماما علت اين سخن ، بايزيد به نيكي از عظمت حق آگاه است .)101
. در حقيقت همه حـق بـود   ؛او در ربوبيت خداوند غرق شده بود و بايزيدي وجود نداشت

، اما براي شنوندگان. ديدي وجود خدا را در وجود خود ميو تجل وي خود را در حق فاني
شـود  مگر مـي . است آور خندهمضحك و  ،اين سخن بسيار ثقيل و ناروا و در وجهي ديگر

  ! گفت من از خدا بزرگوارترم
برخـي از  : جنيـد گفـت  « .سـخن بسـيار اسـت   ، دربارة زبان رازآلود و متناقض بايزيـد 

مانـد و جـز او را    مي ست كه چون درياب و ژرف معنايزيد چنان سخت و صعباهاي  گفته
من نيز غايت حـال و قـال او را در كسـي نديـدم و نديـدم كسـي       . چنان سخناني نيست
  ).407: 1388، سراج( »درست آنها را دريابد

غيبت من ازو ذكـر مـن بـود او    . سي سال از حق غايب بودم: بايزيد گويد«

 »تا به حدي كه گويي من او بـودم  ،فتماو را در همه حال يا، چون بنشستم. را
  ).119 :1344 ،روزبهان(

بايزيد ابتـدا از حالـت غيبـت    . شودديده مي »بنشستم«آيروني در كلمة  ،در اين جمله

او ذاكـر ثـاني   ، گويد و به وضوح مشخص است كه در حالت غيبـت از معشـوق  سخن مي
تر است و نيازي بـه ذكـر   او اولي پس ذكر، خالق در ازل به عنايت او را ذكر كردهزيرا ، است
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معنـي  ). بـراي بنـدگان خـاص   ( ذكر خالق بنده را عين ذكر بنده است خالق را. بنده نيست
  .فايده استديگر اينكه من غايب بودم و جان من بدون من ذاكر بود كه اين نيز بي

معني قطع تعلق و دست كشـيدن از حـالات   ، حال اگر بدون تأمل به اين واژه بنگريم
  : گويداو مي. دارد يباتريزاما روزبهان تعبير . دهدو مقامات را مي

در ذكر چنان نيسـت شـدم   ، چون در مشهد كُل افتادم: يعني! بنشستم«

. همـه او مانـد  . من نماندم. پس ذكر من همه مذكور شد. كه همه ذكر شدم
 »مـن بـودم   ،همـه  مـن پنداشـتم كـه آن   . ذكر و ذاكر و مذكور خود او شـد 

  ).120 :1344 ،انروزبه(

ــر در  ــيم اگ ــل كن ــاني تأم ــي واژگ ــدهقســمت ، بحــث آيرون ــوزه را  يا عم ــن ح از اي
كـه صـوفيه آن را در قالـب    هـايي   خودسـتايي . گيـرد صـوفيه در برمـي   هايخودپسندي

، ايـن . پذيرنـد كنند و جالب اينكه مخاطبـان اهـل دل هـم آن را مـي    شطحيات بيان مي
 ،انـد  متواضـع اگر عارفان . روني در ذهن مخاطب استمعادل آيروني در كلام گوينده و آي

 ـا رفتـه يپذنخوت چيست و اگر ما آنان را  همه نياپس  چـرا تكبـر آنـان را نيـز پـذيرا      ، مي
 تـر  بـزرگ سوگند به خداي كه لواي مـن از لـواي محمـد    «: گويدوقتي بايزيد مي. هستيم

و زمـين نيابنـد و در   ها  انمرا همانندي در آسم«: گويدو يا مي )240 :1384 ،سهلگي( »است

  ).241: همان( »زمين از براي مثل من صفتي نشناسند

را مـوازي   ام مـه يخگفتة بايزيـد كـه   «: گويد مي سراج در شرح شطح ديگري از بايزيد

و هـا   داننـد كـه آفريـده    مـي  همه ،اگر انتسابش درست باشد، عرش يا در پيشگاه آن زدم
را مـوازي عـرش    ام مـه يخو معني كلام او كـه  همه به صورت موازي زير عرشند ، هستي

 تـوان  ينمپس اين كلام را . روي مالك عرش باشمبهقرار دادم كه رو يا گونه بهيعني ، زدم
ها و خروج از قواعد شكنياين نوع ساختار ).416: 1388، سـراج ( »وسيلة طعن بايزيد ساخت

  . زباني از اختصاصات و الزامات شطح است
  

  شطّاح سوررئاليسم و شور

، شخصـيت ، گويد كه به وضوح بر نوع نگرشگوينده سخني مي، در يك كلام معمول
حـال قـدم   . كنـد و يا در مجموع بر ديدگاه دروني و بيروني سخنور دلالت مي ينيب جهان



   45 / آيروني در شطحيات بايزيد بسطامي
زيبـايي تصـوير    ،ايـن ديـدگاه  «پردازيم به ديدگاهي ديگـر؛  گذاريم و به سخني ميفراتر مي

داند؛ به اين معني كه هرچه عناصر سازندة تصـوير   مي صر ناسازشعري را حاصل اجتماع عنا
  ).297 :1385 ،فتوحي( »و زيباتر است زتريانگ اليختصوير ، دورتر و ناسازتر باشند، هنري

هـاي اول و دوم جهـاني    جنگ ةكه در فاصل »هنري و ادبي«سوررئاليسم مكتبي است 

 ).741 :1385 ،نـوري ( بـود  »انسـه فر«كشـور   ،زادگـاه ايـن مكتـب   . شـكل گرفـت   »اروپا«در 

ها براي گريز از جهان واقعـي بـه واقعيتـي ديگـر پنـاه بردنـد كـه در وراي         سوررئاليست
  ).781 :1384 ،حسينيسيد(هاي ظاهري وجود داشت  واقعيت

. نگاه اصلي مكتب سوررئاليسم اسـت ، احساس و آميزش با فضاي حسي آن ةاين غلب
آميزشي كه نـه  . بايد با فضاي آن آميخت، عر و متنگويد براي نگارش شسوررئاليسم مي

بـا  ، ايـن آميـزش  . حيرت منجـر شـود   يا گونه بهبلكه حتي ، تنها از تفكيك به دور باشد
حتـي نوشـتن در   ، يا و واقعات خـواب ؤهمراه است؛ نظير نگارش ر ييگرا واقعفراتمايل به 

 يهـا  نگارشمسلمان در  صوفيان، هزار سال پيش از آندره برتون و يارانش«. حالت خلسه

فرانسـه در آغـاز    يهـا  ستيسوررئالكه  اند نوشتهخود به همان سبكي  ةشورانگيز و مستان
نظيـر كشـف و شـهودها و شـطحيات     هايي  نمونه. اصول آن را تبيين كردند م،قرن بيست

   ).300 :1385 ،فتوحي( »ياها و واقعات صوفيهؤصوفيان و گزارش ر

ميـان   ةهرچه فاصل. با اتحاد روح و جسم ميسر نيستوصول به مطلق جز ، در تصوف
، وقتـي معرفـت دسـت داد   . معرفت بيشتري ايجاد شـده اسـت  ، درون و برون كمتر شود

 »حيـرت «راهـي بـه سـوي    ، و همـين محـو صـفات    مانـد  ينم ـديگر رنگ و صفتي بـاقي  

: تروند اين مدعا به وضوح هويداس ـ، اگر با دقت به هفت وادي سلوك بنگريم. گشايد مي
بدايت معرفت ، نهايت عشق« پس. فقر و فنا، حيرت، استغنا، توحيد، معرفت، عشق، طلب

مقـام توحيـد    ،اگر عاشق با معشوق همرنـگ شـود  . در معرفت عشق بر كمال است .است
منتهـاي عشـق تـا بـدين دو مقـام       .مقام معرفت يافت، اگر در معرفت متحير شود. يافت
  ).145 :1344 ،روزبهان( »است

منيت او زائل شده و به بقاي اصيل و حقيقـي  ، سالك به فناي حقيقي نائل شد وقتي
زيـرا كثـرت   . شـود جاست كه جهان درون و جهان برون براي او يكـي مـي  اين. رسيده است
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بزرگي چون بايزيـد نيـز چنـين اسـت؛      ةدربار. به وحدت حاضر دگرگوني يافته است، سابق
  ).132 :1386 ،عطار( »انس و محبت ةو غرق ،دائم در مقام قرب و هيبت بود«زيرا او 

يـا   »مـنِ برتـر  «چه در عرفـان گنوسـي بـه    بود براي بيان آن يا نهيزم شيپ، اين مقدمه

نظيـر   .البته در عرفان اسلامي هم با چنين عنصري مواجه هسـتيم . شهرت دارد »فرامن«

 »سـنِ الصـوره  رايـت ربـي فـي أح   «: توان در حديث منسوب به پيامبر با مضمونمي آن را

  .جو كردوجست
يـا بعـد روحـاني هـر انسـاني در عـالم روحـاني و         »مـنِ ملكـوتي  «در حقيقت ، فرامن

ناشي از اسارت و استغراق ، فراق و جدايي ميان من ملكوتي و من تجربي. فرشتگان است
  ).130 :1386 ،نامداريانپور( منِ تجربي در جهان مادي و متعلقات است

يا يـا  ؤچيزهايي را در ر، شخصي كه از حجاب رها شده، شكل گرفت وقتي اين ارتباط
زيرا منشأ اصلي بيان حقايق در پوشش شطح و سـاير صـور    ؛يابدميبيداري و مكاشفه در

ها را براي مردم عادي او وقتي اين پيام. يا و سكر استؤضمير ناخودآگاه و عالم ر، كلامي
شـخص   ،پيـام  ةگوينـد  در اصـل . خارج اسـت  درك آنان ةاين كلام از عهد، كندبيان مي

كشـف   ةف ـيوظ ،تصوير سوررئاليستي«زيرا . فقط راوي سخن است، ديگري است و گوينده

كشف ابعاد مجهول روان انسان و روشنگري بعد پنهان روح : و روشنگري را به عهده دارد
مـا   بحانيس ـ«: نظير اين مدعا را در شطحيات مشهوري مانند ).316 :1385 ،فتوحي( »آدمي

ايـن  . توان ديد مي »ليس في جبتي سوي االله«و  »انا ربكم الاعلي« ،»الحق انا« ،»اعظم شأني

اگـر بخـواهيم پيونـد مـن و     . چند و چون اوستشطحيات همگي سخن حق و جايگاه بي
اما توجيـه ممكـن   . ذات حق است ،اين عبارات ةگويند كه بايد بگوييم، فرامن را بپذيريم

ست كه بگوييم عارف آنچنان به فنا رسـيده و خـدا را در وجـود خـود حاضـر      اين ا، ديگر
پـاك  «يا ، »من خدا هستم؛ يعني سرشارم از حق«: گويدميكه با جسارت محض ، بيندمي

حقيقـت مقصـود خـود را در پوشـش      در .»ام ام؛ زيـرا از حـق آكنـده   مرتبهبلند، و منزّهم

  . كند مي جملات سوررئاليستي پنهان و بيان
خـود شـواهدي    ،سوررئاليستي اسـت  ،آيرونيستي و برخي ديگر ،اينكه برخي شطحيات

. توان از ديد سوررئاليستي تبيين كـرد را به سهولت مي »اعظم شأني ما«شطحي نظير  .دارد
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بايزيـدتان  ، خداتان خصـم «: گويدو اظهار تعجب از بيان آن مي شطح خود بايزيد نيز دربارة

  ).137 :1386 ،عطار نيشابوري( »كنيد پاره پارهمرا ، اي گويم اگر ازين جنس كلمه، خصم

شود و پيونـد  تبديل مي »فرامن«به  »من«، دهدآن تجلي رخ مي و پس از وقتي تخليه

روزبهان نيز در اثبات اين مدعا در شـرح شـطحيات بايزيـد    . گيردسوررئاليستي شكل مي
 ،روزبهـان ( »آن همه حـقّ بـود  ، يد نبوددر ربوبيت ابويز، در الوهيت مستغرق بود«: گويدمي

1344: 101.(  

هـا   مـرا هماننـدي در آسـمان   «: گويدبايزيد مي، برانگيزبراي نمونه در اين شطح بحث

هويداسـت كـه    ).144 :1384 ،سهلكي( »نيابند و در زمين از براي مثل من صفتي نشناسند

گيرد و اينجا ديگـر او  قرار ميدر مقام اتحاد  يرماديغمنِ مادي با فرامن ، در وجود بايزيد
ايـن  : توان گفـت مي. بلكه نداي دروني و فرامن روحاني اوست، گويدنيست كه سخن مي

زيـرا  . و شطاّح در اين مرحله فقط راوي قول حقّ است مستقيماً نداي حقّ است، سخنان
و شـوند   مـي  نقطه علياي هستي است كه در آن ماده و روح متحـد  ،خدا به تعبير برتون«

  ).145 :1385 ،دونيسآ( »زديخ يبرماز ميان  ها تناقض

ديگــر بــا ، طلبــدمنظــور و دلالتــي را مــي، امــا هنگــامي كــه شــطاّح از بيــان شــطح
بـه يـاري شـطاح    ، اين آيروني است كه با تعـريض و دلالـت  . سوررئاليست مواجه نيستيم

هـاي   حـال  هـر چنـد  ، آنچه از بايزيـد مانـده اسـت   «. تا منظور او را تبيين كند ،شتابدمي

ما امروز به حـال  ، باقي مانده است و اگر قال بايزيد نبودها  در آينة قالها  اين حال، اوست
  ).85 :1393 ،شفيعي كدكني( »او دسترسي نداشتيم

  
  گيرينتيجه

شطحيات نيز به عنوان وجهي از وجوه . هنر و ادبيات است ريناپذ ييجداعضو ، زيبايي
در طـول  . زيبايي و بـار معنـايي سرشـاري هسـتند     ةشاخصحامل ، جوشش و غليان روح

وي . اند شدهشطحيات بايزيد بسطامي همواره ارجمند تلقي ، تاريخ تصوف و متون صوفيه
كه در  داردتجارب روحاني خاصي ، به عنوان يك عارف عابد كه بسيار به شرع پايبند بود

ات روحـاني در غالـب شـطح    ايـن باورهـا و مكاشـف   . با روح زمانه همراه نبوده است اغلب
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بخشي ديگـر از سـخنان او   . تا قيامي باشد عليه واقعيت ،سوررئاليستي بروز و ظهور كرده
معنـاي  ، ر ايـن شـيوه  د. ده اسـت ش ـيا همان آيروني بيـان   ييزدا ييآشنادر غالب طنز و 

اين طـرز بيـان بـه سـبك و زبـان      . است تر يجدو  تر يغنثانوي بسيار از معناي ابتدايي 
 صـوفي بيـان   ةز تصاوير و مفاهيمي كه به وسـيل زيرا بسياري ا. گردد يبرمي عارف شخص

برخـي  ، شـطحيات  كـه  توان نتيجه گرفت مي .نماد و سمبل حقيقتي ديگر است، شود مي
البته اين به معناي حصر مطلـق شـطحيات در   . آيرونيستي و برخي سوررئاليستي هستند

صـفات در   ةوجهي با مضمون تجلي همكيك شطح ي برخي عبارات .اين دو گروه نيست
سخني است كه در مقام  ،شطح. كه نه آيرونيك و نه سوررئاليستي است، يك صفت است

بـه  ، اگر ايـن اتحـاد  . كندشود و احوال دروني عارف را بيان مياتحاد بنده با حق بيان مي
شـطاّح  ، ن مقامدر اي. شوديا فراواقع مبدل مي »فرامن«ظاهري به  »من«، فناي كامل برسد

  .نه مدعي خدايي و خداگونگي، فقط راوي سخن حق است
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